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 بسم الله الرحمن الرحیم

 

 یمهربان آورامیپ

 ویژهٔ کودکان و نوجوانان

 

 

به در مکه  ینوزاد در سرزمین حجاز است. حدود هزار و پانصد سال پیش بلند یهاکوه انیدر م یمکه، شهر

یعنی همان سالی که سپاه  رخ داد؛ لیعام الفسال اتفاق مهم در این  کند. یرا پر از نور و مهربان ایدن تاآمد  ایدن

خواست خانهٔ خدا را و می . او پادشاه حبشه بودهایشان به سمت مکه آمدند تا کعبه را خراب کننده با فیلهِبرَاَ

یکی در سحرگاه  . همان سالرونق بگیرد، ولی خدا او و لشکرش را نابود کرد خودشاز بین ببرد تا عبادتگاه 

 داد.میبه همه جا نور و صفا  کودکیاز همان  که آمد ایبه دننوزادی  الاولعیرب از روزهای ماه

پدر او عبدالله که انسان بسیار پاک  .کنندیم فیکه همه از او تعر یکس یعنی د،یآمنه، او را "محمد" نام مادرش

همه مردم مکه به او احترام عبدالمطلب، که  پدر بزرگش از دنیا رفته بود و )ص( و خوبی بود، قبل از تولد محمد

 سرپرستی او را بر عهده گرفت.، گذاشتندمی

 یبانو ه،یسعد هٔمی. حلندرشد کن زیپاک و تم یتا در هوا بردندیآن زمان، رسم بود که نوزادان را به صحرا م در

که  نی. همدیببرد، محمد کوچک را د ا خودب ینگهدار یرا برا یبه مکه آمده بود تا نوزاد یمهربان صحرا، وقت

محبت او را در دلش إحساس کرد و با نظر عبدالمطلب به عنوان افتاد،  )ص( محمد ینگاهش به صورت نوران

 او انتخاب شد. دایهٔ

ها پر آب . چشمهآورد خودش به آن منطقهبا را هم  یرا به صحرا برد، برکت و خوب )ص( محمد مه،یحل یوقت

کودک به خانه  نیا ی: از وقتگفتیم مهی. حلدادندیم یشتریب ریها سرسبز شدند و گوسفندان ششدند، درخت

 ت.به ما داده اس یادیما آمده، خدا برکت ز

مراقب بود که به کِشت و  برد،یآنها را به چرا م یکوچک در صحرا با گوسفندان دوست شده بود. وقت محمد

مراقب بود  شهیکند. هم شیدایتا پ گشتیبه دنبالش م شد،یگم م ینزنند. اگر گوسفند بیزرع مردم آس

 رفتار بود.و با همه مهربان و خوش عقب نمانند هیاز بق ترفیگوسفندان ضع
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کرد.  یرفت. بعد از آن، جدش عبدالمطلب از او نگهدار ایشش ساله بود که مادرش آمنه از دن )ص( محمد

دارد." اما دو سال بعد، عبدالمطلب  یبزرگ ندهینوه من آ نی: "اگفتیدوست داشت و م یلیعبدالمطلب او را خ

 .او را به عهده گرفت یابوطالب سرپرست شیرفت و عمو ایهم از دن

هم همراه را محمد نوجوان او . رفتیم یتجار ی، تاجر بود و به سفرها)ص( مهربان محمد یعمو ابوطالب،

 یوقت رای. بَحملاقات کردند رایبه نام بَح یراهببا  رفتند،یسفرها که به شام م نیاز ا یکی. در بردیم خودش

 .دآخرالزمان را دار امبریپ یهانوجوان، نشانه نیگفت: ا د،یرا د )ص( محمد

به  سپردند،یو هر چه به او م گفتیمعروف شد. هرگز دروغ نم یو امانتدار ییجوان در مکه به راستگو محمد

 خواستندیم یمحمد امانتدار. وقت یعنی گفتند،ی" منی. مردم مکه به او "محمد امکردیم ینگهدار یخوب

ترین فرد برای این کار محمد مطمئن: گفتندیامانت بگذارند، م یبا ارزششان را نزد کس یزهایچ ایجواهرات 

 است.

بود. او از  دهیو اخلاق خوب محمد شن یبود، از امانتدار کوکاریثروتمند و ن ییکه بانو)س(  جهیحضرت خد

که او چقدر  دید جهیمحمد از سفر برگشت، خد یبه سفر برود. وقت اشیمحمد خواست تا با کاروان تجار

 .ندآنها با هم ازدواج کرد ،یدرستکار و مهربان است. بعد از مدت

بود. بزرگان  دهید بیکعبه آس خانهٔ  یوارهایآمده بود و د یدیافتاد. باران شد یروز در مکه اتفاق مهم کی

و مهمی که  اهیسنگ سیعنی حجرالاسود  خواستندیم یکنند. وقت ریگرفتند خانه کعبه را تعم میتصم شیقر

 نیا خواستیم یالهیاختلاف افتاد. هر قب هالهیقب نیبگذارند، ب شیرا سر جا در قسمتی از کعبه قرار داشت

! هر کس اول دیاز بزرگان گفت: "صبر کن یکیجنگ شود که  هالهیقب نیبود ب کینزد .آنها شود بیصافتخار ن

 یاو راض یبود. همه خوشحال شدند و گفتند: "به داور نینفر محمد ام نیدر وارد شد، او داور باشد." اول نیاز ا

 ".میهست

پهن کرد و حجرالاسود را در وسط آن  نیزم ی." عبا را رودیاوریب ییکرد و گفت: "عبا یفکر )ص( محمد

 )ص( . همه با هم سنگ را بلند کردند و محمدرندیعبا را بگ گوشهٔ کیخواست  لهیگذاشت. بعد از بزرگان هر قب

 .ل خوشحال شدندراه ح نیگذاشت. همه از ا شیبا دست خودش آن را در جا

گفتند و فقط ها زور میدادند و به بردهکه مردم فقیر را آزار می کردندزندگی میآن روزها در مکه افراد بدی 

عبادت  را هاخواستند بتهایی را درست کرده بودند و از مردم میبه فکر قدرت و ثروت خودشان بودند. آنها بت

 همه گوش کنند و ،گویندمی که چیزی راهر  آنها دوست داشتند .ها به آنها پول بدهندکنند و به خاطر بت
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های نادرست در بین مردم رواج پیدا کرده بود و هر کس به قبیله و نژاد خودش . خرافات و حرفانجام دهند

ها جنگیدند. آنها به زنبا هم می ردند وکارزش با هم دعوا میبی به خاطر مسائل . مردمکردافتخار می

دیدند نوزادشان دختر شدند اگر میدار میها وقتی بچهکردند و دختران را دوست نداشتند. بعضیاحترامی میبی

 کردند.کشیدند و حتی گاهی دختران را زنده به گور میاست از بقیه خجالت می

کمک  او به فقرا دیده بود.یشه به فکر افراد ضعیف و ستمو هم شدمحمد )ص( از این مسائل خیلی ناراحت می

ها وقت بعضیبه همین خاطر  ؛مخالف بودو زنان احترامی به دختران عدالتی و بیکرد و با نژادپرستی و بیمی

مشغول نماز و عبادت  آنجا و بردپناه میبه غار حرا او گاهی  گرفت.رفت و از مردم فاصله میاز شهر بیرون می

به راز . او در غار دیرا دو مسجدالحرام و کعبه تمام شهر مکه  شدیم بالا از آن .غار در کوه نور بود نی. اشدمی

 .کردیمشکلات مردم فکر م و دربارهٔ پرداختو نیاز با خدا می

و هفتم  ستیشب ب درافتاد. زندگی او اتفاق  حادثهٔترین مهم ،گی رسیده بودچهل سالبه محمد )ص(  وقتی

را دید که از طرف خدا برایش پیامی آورده  و باشکوهی بزرگ فرشتهٔ غار حرا بود،حالی که او در ماه رجب در 

نام این فرشته جبرئیل بود. جبرئیل به محمد )ص( خبر داد که خدا او را به عنوان پیامبر خودش انتخاب  است.

 ها را از مشکلاتشان نجات دهد.و انسان های لازم را از طریق او به مردم برساندتا راهنمایی است کرده

کردند. ابراهیم صورت وحی دریافت میهای خدا را بهاند که پیامقبل از محمد )ص( پیامبران بزرگ دیگری بوده

آنها ایمان  اند و محمد )ص( به همهٔ خدا بوده ترین پیامبران)ع( و نوح )ع( و موسی )ع( و عیسی )ع( از بزرگ

کرد. اما اکنون خودش به مقام پیامبری رسیده بود و از طریق جبرئیل داشت و از دین مشترک آنان پیروی می

  فرستد.ش میهای خاصی که خدا برای پیامبرانوحی یعنی پیام .شدمیوحی به او 

فقط که  گفتیبه مردم م دیشد. او بافرستاده میمحمد )ص( های مهمی از طرف خدا برای پیامآن شب،  از

و به پدر و  مهربان باشند گریکدی اب گفتیبه آنها م دیبا ؛ها را بپرستدبت دینباکسی و  یک خدا وجود دارد

کرد او باید مردم را به راستگویی و امانتداری و عدالت دعوت می. ندو به فقرا کمک کن مادرشان احترام بگذارند

 و به وسائل دیگران بدون اجازهٔ آنها دست نزنند دهند عمل کنندهایی که میگفت حتماً به قولآنها میو به 

و به  دادهای او را به مردم یاد میبهترین روش ارتباط با خدا و تشکر از نعمت او باید و کسی را اذیت نکنند.

 کسی جز خدا را گوش نکنند.گفت حرف هیچآنها می

آنها بود.  )ع( یعل شیپسرعمو و)س(  جهیآورد، همسر مهربانش خد مانیا)ص(  امبریکه به پ یکس نیاول

که  امام علی )ع( .کند تیمردم را به راه درست هدا خواهدیو م دیگویراست م شهیهم امبریکه پ دانستندیم
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همه کرد و به او کمک میقرار داشت و ر پیامبر )ص( شرایط در کنا در همهٔبود،  ی ده سالهآن زمان نوجوان

 گرفت.چیز را به خوبی از او یاد می

به پیامبر )ص(  دوست داشتند همه فقط حرف آنها را گوش کنندگفتند و به مردم زور میاما افراد بدی که 

م وقتی آیات قرآن مرد خودشان آزادانه دینشان را انتخاب کنند. دادنداجازه نمی دیگران همایمان نیاوردند و به 

و  فهمیدند این سخنان زیبا کلام خداستگرفتند و میخیلی تحت تأثیر قرار می شنیدندرا از پیامبر )ص( می

خواستند و می کردندو پیروان او را اذیت می )ص( پیامبر ،ستمگراندوست داشتند به این دین ایمان بیاورند. اما 

 جلوی گسترش دین خدا را بگیرند. با تهدید و شکنجه

از او  ط عده کمی جرأت داشتندفق کرد، ولیخود دعوت می به دینمردم مکه را  سال ۱۳)ص( به مدت پیامبر 

به شهر یثرب  سخت مکه باعث شد پیامبر )ص( و کسانی که به او ایمان آورده بودندشرایط  د.طرفداری کنن

ها و وسائل و به آنها پناه دادند و خانه استقبال کردندبا خوبی و مهربانی مردم یثرب از مهاجران  مهاجرت کنند.

و به مؤمنانی که « مهاجران»به همین خاطر به مؤمنانی که از مکه آمده بودند  .خود را در اختیار آنها گذاشتند

 مردم یثرب از بس پیامبر )ص( را دوست داشتند نام شهر گفته شد.« انصار»ب به آنها کمک کرده بودند در یثر

 یعنی شهر پیامبر نامیدند. «مدینة النبي»خود را عوض کردند و آن را 

؛ چون دادندهای او گوش میبه حرفو  مردم مدینه پیامبر )ص( را به عنوان رهبر و حاکم خود انتخاب کردند

 آنها را ،پیامبر )ص( در مکه و دیگر مناطق . ولی دشمنانگوید از طرف خداستدانستند او هر چیزی میمی

مدینه بارها به به همین خاطر  خواستند جلوی پیشرفت و موفقیت مسلمانان را بگیرند.و می گذاشتندراحت نمی

گفت ما باید از خودمان دفاع پیامبر )ص( به یاران خود می کشتند.کردند و پیروان پیامبر )ص( را میحمله می

  ه او پاداش خواهد داد.رود و خدا بشهید شود به بهشت میو هر کس در این راه  کنیم

. با اینکه مشرکان بود« بدر» اولین جنگ،نام رخ داد.  های فراوانی میان پیامبر )ص( و دشمنان اسلامجنگ

با شجاعت جنگیدند و پیروز تجهیزات و نیروهای خیلی بیشتری داشتند، ولی مسلمانان به خاطر ایمان به خدا 

خاطر اشتباه با اینکه ابتدا مسلمانان پیروز شدند، ولی به در این جنگ اتفاق افتاد. «احد»شدند. بعد از آن جنگ 

 شکست خوردند مسلمانان، رفتند غنیمتند و به سراغ جمع کردن های پیامبر گوش نکردکسانی که به توصیه

خود پیامبر  عموی پیامبر )ص( هم یکی از آنان بود. حتی نزدیک بود« حمزه»و افراد زیادی شهید شدند که 

ص( هم به شهادت برسند، ولی با فداکاری و شجاعت افرادی مثل امام علی )ع( جان آن حضرت نجات پیدا )

 ن پرستاری کرد تا حالشان بهتر شود.پیامبر از ایشا فاطمه )س( دختر .کرد
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و « خندق»های دیگری مثل در جنگو  راه خود را ادامه دادندو با سختی و استقامت پیامبر )ص( و یاران ا

مکه که قبلاً به مسلمانان  سران کم قدرت مسلمانان بیشتر و بیشتر شد.کم .پیروز شدند« حنین»و « خیبر»

 در سال هشتم بعد از هجرت وقتی دیدند مسلمانان، گفتند و آنها را از خانه و شهرشان بیرون کرده بودندزور می

پیامبر )ص( هم که بدون خونریزی مکه  و تسلیم شدند. آیند از تعداد زیاد آنها وحشت کردندمکه می طرف به

 همه را به صلح و دوستی و مهربانی دعوت کرد.، دشمنانش را بخشید و را فتح کرده بود

بعد از در سال یازدهم  و پیامبری تلاش کرد انجام مسئولیتبرای  سال ۲۳ به مدتخدا )ص(  مهربان پیامبر

در  دریافت کرد و را از طریق وحی« قرآن»ترین کتاب آسمانی یعنی مهماو در این مدت . هجرت از دنیا رفت

یادگار ولی دو  ،روممن از میان شما می :هایش به مردم گفتدر آخرین توصیه اختیار ما گذاشت. پیامبر )ص(

به حرف قرآن و اهل بیت )ع( . تا وقتی خاندانمگذارم: یکی قرآن که کتاب خداست و دیگری برای شما می

 شوید.خواهید بود و هرگز گمراه نمی گوش کنید همیشه موفق

 مکهها مسلمان که برای انجام اعمال حج به . هر سال میلیونبدن پیامبر )ص( را در مسجد النبی دفن کردند

 گیرند.برای موفقیت بیشتر کمک می و از روح پاک آن حضرت کنندقبر ایشان را در مدینه زیارت می، روندمی

مردم خوشبخت باشند. اگر  همهٔ خواستیمهربان بود و م شهیاست. او هم یزندگ یالگو برا نیما بهتر امبریپ

 .خواهد بود یهمه ما را دوست خواهند داشت و خدا از ما راض م،یما هم مثل او باش


